
بـي شـمـشـيـر
نوشته ى نقي سليماني
تصويرگر: على محمّدى

بين ما و آن ها كه با پيامبر اسلام بودند، جنگ بود. امّا دو لشكر 
در حال استراحت بودند.

من مأمور ديدباني از لشكر دشمن بودم. آدم نترسي بودم. به 
خاطر همين، اين مأموريت را برعهده ي من گذاشته بودند. امّا در 
حال سركشي، چيزي ديدم كه هيچ باورم نمي شد. اوّل به نظرم 

آمد يك نفر بر تپّه اي، زير درختي، استراحت مي كند.
راحت  خيلي  نمي شد.  بهتر  اين  از  نبود.  هيچ كس  اطرافش 
مي توانستم جلو بروم و كارش را تمام كنم. يك مرگ راحت. 

آن هم در خواب.
اوّل اطراف را پاييدم. عجيب بود كه از لشكر آن ها هم كسي 

آن جا نبود.
آهسته و بي صدا جلوتر رفتم. كمي نزديك تر كه شدم به نظرم 
آمد او يك مرد عادّي نيست. به نظرم آمد كه از فرماندهان 

جنگ است.
چه قدر خوشحال و شاد شدم. باز هم جلوتر رفتم. در اطراف، 
هيچ خبري از لشكر آن ها نبود. امّا از چيزي كه در چند قدمي ام 
فرمانده ي  بود.  «محمّد»  خودِ  او  راست شد.  تنم  به  مو  ديدم، 
كلّ آن ها!... حالا راحت مي توانستم او را از ميان بردارم. خيلي 
خوشحال شدم. فرصتي از اين بهتر نبود كه قبيله ام را شاد كنم. 
آرام آرام به او نزديك شدم. به سرعت شمشير را از غلاف در 
ايستاده  بالاي سرش  گذاشتم. درست  گردنش  روي  و  آوردم 

بودم. فرياد زدم: محمّد! تو هستي؟
پيامبر خدا چشم باز كرد و مرا بالاي سرش ديد. گفت: بله، 

من هستم. 
نوك شمشير را روي گردنش گذاشتم، شمشيرم برق زد و 
من، خنده ي پيروزمندانه اي سردادم. گفتم حالاست كه صدايش 
بلرزد. امّا محمّد هرگز نترسيده بود. محكم فرياد زدم: حالا چه 

كسي مي تواند تو را از دست من نجات دهد؟!
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محمّد با خونسردي گفت: «خداوند.»
سه بار اين را از او پرسيدم. امّا او هر سه بار گفت: خداوند 

بهترين ياري دهندگان است. 
من هر بار خشمگين تر شدم. ديگر از خشم مي سوختم. صدايم 

مي لرزيد. فرياد زدم: الان به تو نشان خواهم داد.
فرود  او  بر  قوي تر  را  تا ضربه ي خود  رفتم  قدم عقب  يك 
بياورم. پايم به سنگي خورد و محكم به زمين خوردم. شمشير 

هم از دستم افتاد.
محمّد به سرعت از جا برخاست و شمشيرش را برداشت، 
بالاي سرم ايستاد و گفت: حالا چه كسي مي تواند تو را از دست 

من نجات دهد؟!
خاطر  به  نه  آوردم.  ايمان  محمّد  خداي  به  كه  بود  اين جا 
شمشيرش. من آدم نترسي بودم. از شمشيرش نمي ترسيدم. امّا 
مي ديدم كه او، به جاي شمشير، بر خدايش، تكيه كرده است.  

در جوابش گفتم: خداوند.
محمّد لبخند زد و شمشيرش را به درخت تكيه داد. دلم آرام 

گرفت.
حالا تعدادي ا ز سپاهيان مسلمان ، كه براي كاري رفته بودند، 
لرزان  و  هراسان  آن ها  مي آمدند.  دوان  دوان  شد.  پيداشان 

بودند... مرتبّ سؤال مي كردند: اي پيامبر خدا، چه شده؟! 
صدايشان مي لرزيد و معلوم بود كه خيلي محمّد را دوست 

دارند.
پيامبر لبخند مي زد. و من قصّه ي خودم را براي آن ها تعريف 

كردم.

بببببببررررررخخخخخخخخااااااااسسسسسسسستتتتتتتت و شمشيرش را برداشت،  ااااااااززززززز  ججججججججااااااااا  عععععععتتتتتتتتتتت 
دددد  ووووووو گگگگگگگفففففففتتتتتت:::::  ححححححححاااااااالالالالالالالا چچچه كسي مي تواند تو را از دست 

!!!
خاطر  به  نه  آوردم.  ايمان  محمّد  خداي  به   
آدم نترسي بودم. از شمشيرش نمي ترسيدم. امّا 
به جاي شمشير، بر خدايش، تكيه كرده است.  

 خداوند.
د و شمشيرش را به درخت تكيه داد.. دددلللمممممم آآآآآآرررراااامممم 

زز سسپپپااههيياانننن مممممسسسسسلللللمممماااانننن ،، ككككهه  ببببررررااااييييي  كككاااارريي ررفففته بودند، 
لرزان  و  هراسان  آن ها  مممممييييي آآآآآآممممددددنندد.  دددددوووااااننننن   ووااانننن  

ؤؤؤؤؤؤاااااللللل   مممممميييييي  ككككككررررددددنننننددددد:::  اايي پيامبر خدا، چه شده؟!
ررررززززييييدددد ووو  ممممععععلللللوووووممممم  ببببووووودددد  كككككههه خخخخييييللللييييي ممححممّدد ررا دوست 

مي زد. و من قصّه ي خودم را برااي آآآآننن هههاااا تتتتعععرررييييفففف  
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